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 Background and purpose: The need to adapt laws to the 

principles of Islamic jurisprudence and the principle of 

transparency in legal processes, as well as the emergence 

of challenges in the administration of justice and the 

protection of owners' rights, necessitate the review and 

amendment of laws governing the return of property with 

a jurisprudential approach. This research addresses the 

topic of "Criticism and Evaluation of Laws Governing the 

Return of Property in Iranian Law with an Approach to 

Islamic Jurisprudence." 

Materials and Methods: This research is of a theoretical 

type and has been carried out using a descriptive-

analytical method. 

Ethical Considerations: In this research, the principles of 

trustworthiness, honesty, neutrality and originality of the 

work have been respected. 

Findings: Articles 215 of the Islamic Penal Code and 148 

of the Criminal Procedure Code, which are among the 

general laws on property recovery, need to be revised. 
Conclusion: The subordination of payment of the 

equivalent or price in the event of failure to return the 

property, as an indisputable principle, in addition to the 

best possible implementation of the laws, necessitates the 

need to review Article 215 of the Islamic Penal Code and 

Article 148 of the Criminal Procedure Code. The 

legislator's approach in Note 2 of Article 215 of the 

Islamic Criminal Code, based on granting permission to 

sell the proceeds of crime, is justified by evidence such as 

the "rule of maintaining order" and the trustworthiness of 

the prosecutor or the court. 
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  مقدمه .1

 ا ب  در اانون مجازات اسلامی و احاام دادگاه

 طرق مختلف، بحث رد ماه مطرق شده است، رد

ب  مالک یا شخصی ب  مذنای بازگرداندن ماه  ماه

و در جهت احقاق  ک  استحقاق تصرف آن را دارد

 و ماه موضو  رد حق موضوعیت یاات  است.

 و مدنی و حقوای امر یک ذاتاً زیان، و ضرر جبران

 بویژه موضو  بحث اانون مسولیت مدنی در

 لیان بوده، مدنی و حقوای  ایپرونده خصوص

این  اللی موضو  ک  مجازات و کیفری مبحث در

موضو  . باشدمی متفاوت حدودی تا مقال  است،

رد ماه در اانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی 

گراری کیفری ب  دو لورت عام و خاص اانون

 ششع بخ  در آن عام و کلی شده است. حالت

متفرا ،  مسائ  مبحث در و اسلامی مجازات اانون

اانون مجازات اسلامی  215و  214ماده  در ضمن

 ،اانون آیین دادرسی کیفری 148ماده و نیم 

تحقیق در بذنوان اوانین اللی رد ماه آمده است. 

موضو  رد ماه با رویاردی اقهی، از  خصوص

اولاً، درک دایق و  جهاتی حائم ا میّت است؛

تواند را گشای  عمیق از مبانی اقهی رد ماه می

بهبود و اللاق اوانین حقوای موجود باشد و 

 ای احتمالی را روشن کند. ثانیاً،   ا و تنااض ابهام

بررسی این اوانین با توج  ب  الوه و اواعد 

تواند ب  تحقق عدالت در ارآیند ای  اسلامی می

تری را برای  بط مشخصحقوای کمک کرده و ضوا

در علاوه، تحقیق  گیری امواه ارا ع کند. ب  بازپس

تواند را برد ای مناسبی برای  میاین خصوص 

ح  و اص  دعاوی مربوط ب  رد ماه ارائ  د د و 

در نهایت، ب  پیشبرد ا داف حقوق بشری و 

عدالت اجتماعی در نرام حقوای ایران کمک کند. 

یق حاضر با عنوان تحقنرر ب  ضرورت یاد شده، 

نقد و ارزیابی اوانین نا ر بر رد ماه در حقوق »

با  دف ابهام « ایران با رویاردی بر اق  اسلامی

زدائی از اوانین نا ر بر رد ماه با رویارد اقهی، 

در لدد پاسخ ب  این سؤالات است ک  اولاً رویارد 

اانونگرار در اوانین نا ر بر رد ماه لیست؟ ثانیاً 

توان این اوانین را مورد نقد و ستدلالی میبا ل  ا

، ب  ق ارزیابی اقهی ارار داد؟ بدیهی است ک  ا

در ، جامذیت و پویایی، اابلیت تطبیقدلی  

یاد شده را گشا خوا د  ای  پاسخگویی ب  لال 

 بود.

 ها  . مواد و روش2

مقال  لون تولیفی تحلیلی است و در آن از 

ده نشده، لرا نام  و مصاحب  استفاروت پرس 

ای استفاده آوری داده از روت کتابخان برای جمع

 شده است. 

 . ملاحظات اخلاقی3

در این مقال ، الالت متون، لداات و امانتداری 

 رعایت شده است. 

 ها. یافته4

اانون  148 اانون مجازات اسلامی و 215مادتین 

ک  در زمرۀ اوانین عام رد ، آیین دادرسی کیفری

 باشند.مح  تأم  میماه ارار دارند، 

 . بحث5

مباحث متفر  در راستای موضو  این تحقیق، ب  

 گردد. شرق ذی  مطرق می

 رد مال در قوانین کیفري .5-1

ی مصوب اانون مجازات اسلام 214ماده مطابق 

 را ک  در اثر مالی  مجرم باید»: 1392

است، اگر موجود   کرده تحصی  جرم ارتااب

آن را و  م   آن را و اگر موجود نباشد عین باشد

در لورت عدم اماان رد م  ، ایمت آن را ب  

لاحب  رد کند و از عهده خسارات وارده نیم 

بر عهده مجرم  وجهی برآید.  رگاه از حیث جمایی

https://wikihoghoogh.net/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85
https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%AB%D9%84%DB%8C
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%87


   202و  مااران/  کلایی پور زرین الی                                            یبر اق  اسلام یاردیبا رو رانینا ر بر رد ماه در حقوق ا نیاوان یابینقد و ارز

مدعیان  خسارت تأدی  یا امواهاسترداد گیرد، تذلق

 «. بر آن مقدم است خصولی
 مان اانون آورده است:  215اانونگرار در ماده 

 ایدادستان در لورت لدور ارار منع  ایبازپرس »

و امواه کشف  اءیاش فیتال دیبا بیتذق یمواوا

از  ایارتااب جرم بوده  ل یوس ای  یشده را ک  دل

 ایارتااب، استذماه  نیح ایشده   یجرم تحص

 نییاست تذ استذماه اختصاص داده شده یبرا

مذدوم شود.   ایتا حسب مورد، مسترد، ضبط  کند

را  اءیامواه و اش فیدرمورد ضبط، دادگاه تال

دادستان  ایبازپرس  نی.  مچنکند یم نییتذ

دارد  انیجر یمالف است مادام ک  پرونده نمد و

دستور  ریز طیشرا تیو با رعا نفع یذ یب  تقاضا

 :دیمرکور را لادر نما اءیرد امواه و اش

الف ز وجود تمام یا اسمتی از آن اشیاء و امواه 

 .لازم نباشد دادرسی در بازپرسی یا

 .ب ز اشیاء و امواه، بلامذارض باشد

باید ضبط یا پ ز جمء اشیاء و اموالی نباشد ک  

 .مذدوم گردد

در کلی  امور جمایی دادگاه نیم باید ضمن لدور 

یا پس از آن اعع از این ک  مبنی بر  ارار حاع یا

یا مواوای تذقیب متهع باشد،  برائت محاومیت یا

در مورد اشیاء و اموالی ک  وسیل  ارتااب جرم 

بوده یا در اثر جرم تحصی  شده یا حین ارتااب، 

است،   استذماه یا برای استذماه اختصاص یاات 

باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا مذدوم شدن 

 .آن لادر نماید

ز متضرر از ارار بازپرس یا دادستان یا  1تبصره 

تواند از تصمیع آنان راجع  ارار یا حاع دادگاه می

ب  اشیاء و امواه مرکور در این ماده شاایت کند 

شاایت خود   ای جمایی دادگاه و طبق مقررات در

نماید  رلند ارار  تجدیدنرر و درخواست تذقیب را

یا حاع دادگاه نسبت ب  امر جمایی ااب  شاایت 

 .نباشد

ین  ز مالی ک  نگهداری آن مستلمم  م 2تبصره 

نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا 

گردد و حفو ماه  ع  کسر ااح  ایمت آن می

برای دادرسی لازم نیست و  مچنین امواه ضایع 

شدنی و سریع الفساد حسب مورد ب  دستور 

شود  دادستان یا دادگاه ب  ایمت روز اروخت  می

حال  تا تذیین تالیف نهایی در لندوق  وج  و

 «. گردد دادگستری ب  عنوان امانت نگهداری می

 نییاانون آ 148علاوه بر مواد مرکور، ماده 

ااب  استناد  ن یزم نیدر ا مین یفریک یدادرس

بازپرس در لورت لدور ارار منع، »است: 

 ایدرباره استرداد  دیبا بیترک تذق ای یمواوا

 ای  یو امواه ماشوا  ک  دل اءیمذدوم کردن اش

شده،   یارتااب جرم بوده، از جرم تحص ل یوس

استذماه  یبرا ایاستذماه شده  بارتاا نیح

 کند. در فیتال نییاست، تذ اختصاص داده شده

آنها  فیدادگاه تال اءیاش ایامواه  نیمورد ضبط ا

 .کند یم نییرا تذ

 انیبازپرس مالف است مادام ک  پرونده نمد او جر

 ر،یز طیشرا تیو با رعا نفع یذ یدارد ب  تقاضا

 مرکور را لادر کند: یایدستور رد امواه و اش

و امواه  اءیاز آن اش یاسمت ایوجود تمام  -الف 

 .لازم نباشد یدادرس ای یدر بازپرس

و امواه بلامذارض باشد اءیاش - ب  

 ایضبط  دینباشد ک  با یو اموال اءیاز اش -پ

 مذدوم شود.

در تمام امور کیفری، دادگاه نیم باید  - 1تبصره 

ضمن لدور رأی، نسبت ب  استرداد، ضبط یا 

مذدوم کردن اشیاء و امواه موضو  این ماده 

 .تذیین تالیف کند

https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D8%AA%D8%A3%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA
https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%87
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متضرر از تصمیع بازپرس یا دادگاه در  - 2تبصره 

تواند  مورد اشیاء و امواه موضو  این ماده، می

بازپرس یا  ارار کند،  ر لند اعتراض طبق مقررات

حاع دادگاه نسبت ب  امر کیفری ااب  اعتراض 

مرجع رسیدگی ب  اعتراض نباشد. در این مورد، 

نسبت ب  تصمیع بازپرس، دادگاه و نسبت ب  

 . «است دادگاه تجدیدنرر استان تصمیع دادگاه،

اند  برخی تصریح نمودهدر رابط  با مادۀ اخیرالرکر 

ک  اقط آلات و ادوات ارتااب جرم را نباید 

کشف  مشموه اموالی دانست ک  در جریان

ی ئاشیا آید بلا  امواه مسروا  و بدست می جرم

و  ر اند حال  شدهارتااب جرم  یک  ب  واسط 

 ، موردجریان تحقیقاتطی مالی ک  در گون  

 است نیم باید تذیین تالیف شود  شدهوااع توایف 

ای مذتقدند   مچنین عده(. 1/89: 1387)مدنی، 

یا دادگاه  دادسرا تواند از  ر شخص ذینفذی می

درخواست استرداد ماه خود را نموده و در ارض 

)زراعت،  این ارار، متضرر حق اعتراض بدان را دارد

در خصوص لموم  (.1/48: 1386مهاجری، 

برای استرداد امواه مورد بحث  دادخواست تسلیع

در ماده اوق، عده ای مذتقدند  ر جا اانونگرار 

دادگاه را مالف ب  رد ماه نیم کرده باشد، نیازی 

ب  تقدیع دادخواست نیست اما در غیر این 

لورت، با توج  ب  ما یت حقوای امر استرداد 

مالف ب  تقدیع دادخواست  متضرر از جرم امواه،

) مان(. نرر ب  دیدگا های یاد شده،  باشد می

آنچ  ک  در خصوص مواد مرکور حائم ا میتّ 

 ر لند مواد یاد شده، با  است این است ک 

محوریت رد ماه است، اما اانونگرار رویة یاسانی 

 214در پی  نگرات  است؛ زیرا برخلاف مادۀ 

 مان اانون و  215اانون مجازات اسلامی، مادۀ 

را اقط ، اانون آیین دادرسی کیفری 148مادۀ 

ب  مالک دانست  و پرداخت  عین ماه نا ر ب  رد

است؛ این  م   یا ایمت را مشموه آن ندانست 

وج  تمایم مطمح نرر برخی از حقوادانان ارار 

دیگر آنا   (.46: 1393)خالقی، گرات  است 

اانون مجازات  215ماده  2تبصره اانونگرار در 

مستلمم ماه نگهداری رتی ک  اسلامی، در لو

یا موجب باشد،  مین  نامتناسب برای دولت 

گردد و حفو ماه  خرابی یا کسر ااح  ایمت آن 

و  مچنین امواه  باشد ع برای دادرسی لازم ن

حسب مورد ب  را ضایع شدنی و سریع الفساد 

از داند، ااب  اروت میدستور دادستان یا دادگاه 

لورت موات،  ب « ضبط»نرر الطلاحی در 

شود و در طوه  مالایت شخص با مانع روب  رو می

زمانی مشخص، شخص حق تصرف در اموال  را 

، ب  لورت کلی مالایت ارد «مصادره»ر ندارد اما د

شخص، مالک ماه رود و  بر ماه از بین می

محسوب نخوا د شد، بنابراین مصادره، استیلای 

با  محاوم علی  دولت بر تمام یا بخشی از امواه

موجب ب  علاوه ضبط امواه ب   حاع دادگاه است،

حاع  ارار نیم ممان است اما مصادره نیازمند

در اینجا این . ( 41: 1392)گلدوزیان،  است اطذی

سؤالات مطرق است، اولاً اینا  آیا لرف تحق ق 

کشف شده تواند مجوز این باشد ک  امواه جرم می

 شده یا حین ارتااب تحصی  را ک  از جرم

یا برای استذماه اختصاص  گشت  و استذماه ،جرم

ه، وسیل  ارتااب جرم بودو دلی  و یا   استیاات  

اروخت  شود؟ آیا این  ب  دستور دادستان یا دادگاه

ا مبانی اقهی سازگاری دارد؟ در لورتی ک  امر، ب

در لدور  دادستان یا دادگاهپاسخ م بت باشد، 

حاع اروت از ل  نقشی برخوردار است و اادام 

اینها وی مستند ب  کدام مؤیدات اقهی است؟ 

ابهاماتی است ک  در ادام  ب  آنها پاسخ داده 

 شود.  می
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ق. م. ا. و   215نقههد انحصههار مههادتین  .5-2

بههه  عههین مههال  رد. بههه ک .د .آ .ق 14۸

 مالك 

 ک   ستند عربی واژگانی« ایمت و م  »لفرهای 

شده  اشاره آنها ب  ضمان ب  مربوط روایات در

 باب القرض، و الدین : ابواب1409حر عاملى، )است 

 (.  11 ق ، 19 باب و 2 و1 ق ، 21
 رودمی کار ب  مذنا س  یا دو در« م  »در لغت، 

 و م  ، مماثل  از مراد ایمی، و م لی بحث در ک 

مذنا شده  ،« مانند بودن» عبارتی  ب  یا تسوی 

 ایمی«(. م  »: ذی  ماده 1373است )د خدا، 

آن  ر آن لیمی است ک  م لی برای »مذنای  ب 

  ر بهای»ب   نیم مذنا شده است و ایمت« نیست

 (. 2/773: 1961گویند )انیس، می« لیم

 مفهوم در ایمی و م لی منقوه است ک  واژگان

 طوسی شیخ کتاب در بار نخستین آنها الطلاحی

؛ 59: 1322)رشتی نجفی، است  رات  کار ب 

از اقهای بذد از  برخی(. 2/303: 1412طباطبایی، 

 کرده و تبذیت ایشان تذریف از نیم شیخ طوسی

 ایشان تامی  تذریف و بررسی ب  دیگر ایعدّه

 .اندپرداخت 

 اقهای تذریف از استفاده با مذالران از بذضی

 م لی»اند: کرده مذرای اینگون  را م لی مرا ب،

ب   است،  ع م   آن اجماء یا ااراد ک  مالی است

 آن اجماء یا ااراد از بذضی گراتن ارار ک  طوری

 اعتنایی ااب  تفاوت بدون دیگر بذض ب  جای

یادیگر  با تفاوتی ماه، آن ااراد دارد، یذنی اماان

 و کی  یا وزن با گیریاندازه ااب  مذمولاً ندارند و

(. 14: 1395)حمدشراره، « است اروتپی  ااب 

 مالی  ر»اند: ایمی را نیم برعاس آن بیان داشت 

نداشت  باشد،  را ذکرشده شروط از شرطی ک 

 ) مان(. « ایمی است

 از ایمی و م لی  مانطوری ک  اشاره گردید، بحث

مانحن ای ،  در. است ضمان بحث  ایزیرمجموع 

یذنی آن جایی ک  لموم رد ماه و جبران خسارت 

خروج از ضمان دو  نحوه مورد یابد، درتذیّن می

 لورت بیان شده است: 

  عین ماه رد عین ماه مضمون )در لورتی ک.1

 موجود باشد(

 در رد بده آن )در لورت تلف ماه(؛ ک  .2

ایمت  ایمی، اجناس در و آن م   م لی، اجناس

 (. 2: 1394)ر بر، خطیبی، باشد  می آن

دیدگاه اانونگرار در مادۀ نرر ب  مطالب یاد شده، 

اانون  148اانون مجازات اسلامی و مادۀ  215

عین  ب  ردنا ر ، ک  لرااً آیین دادرسی کیفری

از بین است؛ جای تأم  است؛ زیرا ب  مالک  ماه

جرم، ل  ب  شا  راتن عین ماه تحصی  شده از 

تلف و غیر آن، امری محتم  است؛ و در این 

بده آن پرداخت  لورت، با تذر ر رد عین ماه،

 در مفهوم بده، جایگمینی وجود داردشود. می

در وااع، (. 823-2/824: 1378 جذفری لنگرودی،)

برای جبران ی یقپرداخت م   یا ایمت، طر

خسارت وارده است ک  بوسیلة شمار زیادی از 

اقها، از جمل  امام خمینی در باب غصب از کتاب 

و (  2/195: 1399)موسوی خمینی، تحریرالوسیل  

 موارد متذدّدی از اانون، تصریح یاات  است.  نیم در

در این خصوص مقرر  اانون مدنی 311ماده 

ب  غالب باید ماه مغصوب را عیناً »دارد:  می

باشد  شده تلف عین لاحب آن رد نماید و اگر

را بد د و اگر ب  علت باید م   یا ایمت آن 

دیگری رد عین ممان نباشد باید بده آن را 

آید ک    ر لند از  ا ر این ماده بر می« بد د.

غالب در دادن م   یا ایمت آزاد است، اما در 

شود و م   آن نیم  تلف ک  ماه م لی  لورتی

شود و  موجود باشد، غالب المام ب  دادن م   می
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را بپردازد،  مچنین  شدهتلف تواند ایمت ماه نمی

تواند ایمت را مطالب  کند. این  مالک نیم نمی

اانون  329و  312سخن علاوه بر اینا  از مواد 

شود، مورد اتفاق نرر  مدنی استفاده می

 (. 1/532: 1374)کاتوزیان،  دانان نیم  ست حقوق

اانون مجازات اسلامی )تذمیرات(، شا د  667ماده 

ر د»است ک  مطابق آن: م الی دیگر در این زمین  

امواه مرکور در این  ربودن و سرات کلی  موارد

 یا سارق شده تذیین ازاتمج اص  دادگاه علاوه بر

 و در لورت  رد عین  ب  را رباینده

روا  یا مس  ماه  ایمت یا رد م   ب  عین  اقدان

ربوده شده و جبران خسارت وارده محاوم خوا د 

 «. .نمود

نرر ب  آنچ  گرشت، مبانی مشروعیت جایگمینی 

م   و یا ایمت، در لورت تذر ر رد عین ماه را 

 توان در ادل ة ذی  جستجو نمود: می

 قاعده لاضررالف: 

شده و  یای از الوه شناخت « لا ضرر»ااعده 

: 1322رشتی نجفى، ) مسلع در اق  اسلامی است

لا »توان گفت ک  مذنا و مقصود از حدیث  می. (4

، منع از  ر نو  آسیب و ضرر ااب  تصور «ضرر

وسیل   است. ب   مین ترتیب ک  حاع ضرری ب 

شار  ممنو  است،  رگون  ضرر موجود در خارج 

 و خسارات وارده نیم باید ممنو  و برطرف شوند
 .( 1/193: 1427مرعشی، )

اللی این ااعده، احادی ی است ک  از  مستند

 ا  جانب امامان مذصوم ب  ما رسیده است و در آن

ب  سخنی از حضرت رسوه )ص( اشاره شده ک  

در مورد اختلاای میان یای از مهاجرین و یای از 

لا ضرر و لا »انصار ب  نام سمره بن جندب، عبارت 

اند. این احادیث توسط  را بیان کرده« ضرار

از امام محمد باار ) ( و امام جذفر لادق محدثین 

اند. تذداد روایات در باب ااعده لا  ) ( نق  شده

 ای  ضرر ب  ادری زیاد است ک  با وجود تفاوت

زبانی و کاربردی،  یچ اختلاای در ال  حدیث 

شود؛ تا جایی ک  برخی اقها آن را  مشا ده نمی

؛ 1/189: 1419)موسوی بجنوردی، اند  متواتر دانست 

 .(18/370: 1412حسینی روحانی، 

در مقاب ، علیرغع نرر م بت اقهای شیذ  در 

خصوص این حدیث، لحت روایات مرتبط با 

ی لا ضرر در نرر اقهای ا   سنت ب  اثبات  ااعده

 ا این احادیث را مرس   نرسیده است؛ زیرا آن

)حسینی پندارند   ا را نااص می دانست  و سند آن

 ا مفاد این  با این حاه، آن(. 53: 1389سیستانی، 

حدیث را ب  اجرا درآورده و بر اساس آن حاع ب  

)احمد محمد، د ند  جبران کلی  خسارات می

اما اقهای امامی  بر این باورند ک   (.38: 1405

 ا، موجب  ک رت این روایات و عم  الحاب ب  آن

شود و اگر  ع در  تقویت اعتماد ب  این احادیث می

ا ضذفی وجود داشت  باشد، این ضذف   سند آن

 .شود جبران می

مرحوم کلینی در کتاب کاای، این روایات را از 

 ا را  عبد الله بن بایر نق  کرده است ک  او  ع آن

از زراره و زراره نیم از امام محمد باار ) ( روایت 

(. 33)حسینی سیستانی،  مان: کرده است 

ایت دیگری  مچنین، ایشان در مورد اضرار نیم رو

با اندک اختلاف از ابن مساان بیان کرده ک  او 

نیم از زراره و زراره  ع از امام محمد باار ) ( نق  

کرده است. علاوه بر این دو حدیث، کلینی از 

عقب  خالد نیم دو روایت دیگر از امام جذفر لادق 

 .(34) مان: کند  ) ( در این مورد نق  می

ن دیدگاه ک   دف از ای از اقها با پریرت ای عده

نهی شار  از آزار رساندن ب  « ضررلا»عبارت 

یادیگر و یا نفی ضرر غیر ااب  جبران در اسلام 

لا »شوند ک  از نرر ادبی، عبارت  است، مترکر می

یک جمل  ناره منفی است ک  در « ضرر و لا ضرار
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کند و ب  این  ادبیات عرب دلالت بر عموم می

امی انوا  ضرر و زیان ترتیب این حدیث شام  تم

شود و با توج  ب  مفهوم عرای ضرر، حاع ب   می

لموم جبران کلی  ضرر ا از این عبارت استخراج 

اگرل  (. 239: 1377)بهرامی احمدی، گردد  می

برخی دیگر از اقها، مانند شیخ محمد حسن 

نجفی، از این ااعده برای اثبات تسبیب ب  عنوان 

)نجفی، کنند  ه مییای از موجبات ضمان استفاد

ای از اقها  مچون  ، اما عده(37/46-50: 1404

میر عبد الفتاق مراغی، برای تقویت استدلاه خود 

مبنی بر پریرت اابلیت جبران کلی  خسارات، ب  

این احادیث استناد کرده و حاع ب  ضمان شخص 

 اند زننده و جبران تمام خسارات را لادر کرده زیان
 .(2/320: ق1417 ،مراغی)

نتواند مجرم زمانی ک   ،ااعده لاضرربا استناد ب  

عین ماه را ب  مالک بازگرداند، المام ب  پرداخت 

م   یا ایمت آن ب  عنوان راه ح  منطقی و 

شود؛ لراک  با این عم ، ن   منصفان  مطرق می

شود، بلا  با تبدی  عین  تنها حق مالک ضایع نمی

وت نرام ماه ب  مذاده ااتصادی آن، باری از د

شود و این موضو   حقوای و اجتماعی برداشت  می

ب  تحقق عدالت و جلوگیری از زیان مادی و 

کند. ب  عبارتی،  مذنوی برای مالک کمک می

ااعده لاضرر ضمانت اجرایی برای حفو حقوق 

ااراد است و ب   مین دلی ، در مواردی ک  رد 

عین ماه ممان نباشد، پرداخت م   یا ایمت ن  

کند، بلا   السف  جبران خسارت را دنباه می تنها

با تأکید بر ال  جلوگیری از ضرر، ب  حمایت از 

 .نماید حقوق مالایت کمک می

 ب: قاعده ضمان

ااعده یای از الوه بنیادی در اق  اسلامی، 

است ک  ب  مسئولیت شخص در جبران « ضمان»

 ای ناشی از اعماه غیرعمدی یا خطای او  خسارت

 دارد.اشاره 

ب  مذنای واحد  ستند « ضمََان»و « ضمَْن»

در لغت ب  « ضمََان»(. 7/50: 1410)ارا یدى، 

مذنای التمام، کفالت، حفو و رعایت کردن آمده 

(. بنابراین ضامن کسی 224: 1408است )سذدی، 

 است ک  نسبت ب  امری ملتمم شده باشد.

گرات  شده و یا از « ضع»از « ضمان»در این ک  

جمذى از )اند  ا اختلاف کرده، لغوى«ضمن»

بنا بر نرر برخی (. 22/108: 1426، پژو شگران

: 1377)مشاینى، ضمان مأخوذ از کلم  ضع است 

این مذناى لغوى ضمان، ضع لیمى ب  بنابر (،350

، پیشین: جمذى از پژو شگران)لیم دیگر است 

این از جهت اشتقاق نادرست است،  (.22/108

« ضع»واژۀ ضمان، اللی است و « نون»لون 

(. 350)مشاینى، پیشین: باشد نمی« نون»دارای 

اوه ایومی مؤید این مطلب است؛ زیرا مذتقد 

است ک  از نرر بذضی از لاحبان عقیده، ضمان از 

ضع اشتقاق یاات  و این از لحاظ اشتقاق غلط 

ضمان، اللی است و ضع « نون»است، لون 

ماده مختلف  نیست و آنها دو« نون»دارای 

 (. 2/364: 1383)ایومى،  ستند 

ضمان در الطلاق دارای دو اطلاق است: اطلاق 

أخص، ک  مقصود از آن اشتغاه ذم  دیگری ب  

حق  است و اطلاق أعع عبارت است از حفو و 

رعایت کردن موجبی ک  ترک آن سبب غرامت 

 (. 225)سذدی، پیشین: گردد می

ها، ضمان در الطلاق بر در نمد برخی دیگر از اق

وضع ید بر ماه، خواه ب  لورت حق  باشد و یا ب  

)محمود عبد الرحمان، شود غیر حق ، نیم اطلاق می

بذضی از اقها مذنای الطلاحی (. 2/414: 1430

ی آن کنند و ب  واسط ضمان را اطلاق می

ضمیم  کردن ذم  ب  ذم  دیگری را اراده 
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ن و کفالت ب  کنند؛ پس در این لورت ضما می

شوند. برخی بین آن و بین کفالت مذنی واحد می

اند، دلی  آنان بر این مطلب این است ارق گراشت 

شود و ضمان برای ک  کفالت برای بدن انسان می

 (. 2/414امواه است ) مان: 

آید ک  بین از مجمو  آنچ  گرشت، ب  دست می 

مذنای لغوی و الطلاحی ضمان تناسب خالی 

ااعده ضمان ب  مذنای تذهد و جود دارد و و

مسئولیت شخص در اباه خسارت ناشی از عدم 

، زمانی مانحن ای باشد و در  ایفای تذهدات  می

نتواند عین ماه را ب  لاحب  مجرم ک  

بازگرداند، لازم است ب  جای آن، م   یا ایمت 

ماه را پرداخت کند؛ زیرا این ااعده ب  نوعی 

ر برابر مالایت و حقوق دیگران مسئولیت ارد را د

کند و ب  ویژه در مواردی  مچون  تأکید می

سرات یا گع شدن ک  رد عین ماه ممان نیست، 

پرداخت م   یا ایمت ب  عنوان جبران خسارت و 

شود. این اادام، ب   حفو حقوق مالک مطرق می

نوعی اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق 

تیب، پرداخت م   یا است. ب  این تردیده زیان

و مقتضای ااعدۀ ضمان  یک اادام جبرانی ،ایمت

  گردد. تل قی می

 ج: قاعده احترام به مال مردم

امواه  داشتن از احترام ماه مردم، مصونیت نرورم

؛ بدین باشدمیتصرف و  تذدىاموری نریر آنان از 

تذدى و تجاوز جایم ،  ا ک  اولاً نسبت ب  آن یمذن

تذدى و تجاوز، تحق ق و ثانیاً در ارض  باشدمین

و ضامن است.  یت داشت متجاوز، مسئولشخص 

 : عبارت است از ااعده این مستندات

 عقلا ءبنا (1

از احاام امضایى مرکور تردید، مفاد ااعده  دون ب 

زندگى زیرا ، ن  تأسیسى؛ رودب  شمار میاسلام 

 و براىشده  نعقلا بر این امر بنیاو  خردمندان

 نیست و بطور کلى، بنیانتردید جاى  ی یچ کس

براین مبتنى است. روی  مالایت بر این  و اساس

 روایات نیم  مین بناى عقلایىو  مستنداتاساس 

 .(1/215: 1406محقق داماد، ) کنندرا تأیید می

 ( روایات2

)ص( پیامبر اکرم اوه: امام باار ) ( از  تیروا

المؤمن اسوق، و سباب »لنین روایت نموده اند: 

اتال  کفر و اک  لحم  مذصیة و حرمة مال  کحرمة 

یذنى ناسما (؛  8/599: 1409)حر عاملى، « دم 

گفتن ب  مؤمن اسق است و جنگ با او کفر است 

ماه او  امو خوردن گوشت او مذصیت است و احتر

  «.احترام خون ]جان[ او است   مانند

 ى از ادل بذنوان یا ،اثبات ااعده احترامدر جهت 

متواف بر  ،روایتاین ب   استدلاهضمانات اهری ، 

استنباط  آناست ک  حاع وضذى از این امر 

گردد، ن  لرف حاع تالیفى و   ا ر روایت 

بر این نررند اقیهان  رخی از مین است. بگویای 

حاع تبیین در مقام مورد بحث، لرااً روایت ک  

ک  تصرف در باشد و بیانگر آن است می فىتالی

حرام است و دلالتى بی  جایم نبوده و ماه مردم 

، یاستنباطلنین  ایبر هااز این ندارد. دلی  آن

این حدیث  ،آنانب  عقیدۀ است. روایت ساختار 

( ناسماگویى ب  مؤمنان، 1لهار حاع: مشتم  بر 

( 4( غیبت کردن از آنان، 3( جنگیدن با آنان، 2

در کنار یادیگر و  عاحترام ماه آنان، است ک  با  

س  مورد دیگر از آنجایی ک  شده است و تشریح 

لرااً احاام تالیفى و  موجب ضمان مدنى نیستند

مورد لهارم، نیم ب  ، یذنی  ستند، تصرف در ماه

تفسیر ب   مین شا   ستیبای« سیاق» ةارین

شدت تبیین روایت در مقام عبارتی، و ب  گردد 

اه مردم است و مجاز در م غیرکردن گناه تصرف 

 یمبارزه یتعونممکنندۀ ک  بیان  گون  مان

ناسماگویى ب  و  تو ین،  تک حی یت، مسلحان 
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مردم نسبت ب  است و اادامات مسلحان   هاآن

و ب  منمل  خروج از ایمان و  کفرنوعی مؤمن را 

احترام  چوندانست ، احترام امواه مردم را نیم  م

ر روایت، .  ا استبرشمرده  هاخون و جان آن

این توان از  و مىرساند می الرکر راخلاف نرر اوق

وضذى را و  ، اعع از تالیفىی، حامروایت

لهار حاع ، اولاً در حدیثلون ؛ نموداستنباط 

 نرر، ، بلا  با دا تذکر نگردیدهیاسان  ،مندرج

 دیگر، حاع س  موضوعات شود ک مشخص می

( غیبت 3( جنگیدن، 2( ناسماگویى، 1یذنى 

در لیان مالفان است،  اهاعم از عم  س  ،کردن

گفت  « تصرف در ماه او»مورد لهارم، رابط با 

، بلا  س  حاع دیگر وااع شودتا در ردیف  نشده

ک   است و گفت  شدهیاات  تغییر  روایت لسان

. باشدمیحرمت خون او  چونحرمت ماه او  م

مفهوم حرمت، یذنى احترام ماه و  لرا بایستی

 تحلی ، تنمی   شده و  خون ک  ب  یادیگر تشبی 

احترام ماه ب  مورد اشاره، . ثانیاً در حدیث یابد

از آنجایی ک  شده و تل قی احترام خون  یمنمل 

احاام خون تمامی مفاد این جمل  عام است، 

، تردیدیو بگردد مینیم مترتب ها مردم بر ماه آن

اائ  ک  یابد در جایی مصداق میاحترام خون 

مجاز ب  ریختن خون  یاولاً  یچ کسشویع: 

تحق ق لنین و ثانیاً در ارض  باشدمیدیگرى ن

 در رود. نتیج  آنا  در ب  ، نباید خون او امری

ک   یاست، بدین مذن مین مسأل  حاکع ماه نیم 

و نباید  باشدمیممنو  و  تصرف غیر مأذون، حرام

 نا ی. ضمن اضرر باشدتدارک و  دون جبرانب

تصرف  در امواه مردم، و  مماحمت عم  حرام

و جبران  متصرف تدارکبوسیلة ک   یمادام

« جرم مستمر»، ب  الطلاق حقوق مذالر نگردد

کماکان در حاه ارتااب محسوب و  است

و راع  شت مماحمت تداوم داگردد؛ زیرا  مى

 ،شده فصرتدارک ماه تبوسیلة مماحمت جم 

مفاد لنانچ  ، بنابراین، حتى یابد حقق نمىت

آن، ضمان  یلازم  ،حاع تالیفى باشد ،روایت

 (.1/79: تای)الفهانى، بخوا د بود 

لا یح  ماه امرئ ال ا »روایت دوم: حدیث شریف 

ماه مردم حلاه نیست مگر با ؛ بطیب نفس 

مطابق این با این توضیح ک  ، «رضایت آنان

غیر، در ماه  غیرمأذون تصرف  ر گون روایت، 

روایت .  هور این شودمحسوب می عملی نادرست

 استروایت پیشین از  تردر حرمت تالیف، بیش

ک  اشاره  گون  ؛  مانک  ذکر آن مطرق گردید

حاع تالیفی روایت، مبتنی بر ، حتی اگر گردید

باشد، تا زمانی ک  پردازشگری اادام ب  جبران 

این امر ب  و  ادام  داردناند، ارتااب اذ  حرام 

 .ضمان مدنی نیم منجر خوا د شد

« ان   لا یصلح ذ اب حق احد»روایت سوم: حدیث 

خواه ، ینباید حق  یچ کسک  بیانگر آن است، 

)محقق  مسلمان، نادیده شودخواه غیر مسلمان و 

بدیهی است ک  یای از (. 1/219: 1406داماد، 

ه غیر مهمترین مصادیق حق ، در احترام ب  ما

تواند کند، بنابراین این روایت نیم میجلوه می

بذنوان مستندی برای ااعدۀ احترام ب  ماه مردم 

 لحاظ گردد. 

مجرم در شرایطی ک  طبق استدلاه اوق الرکر، 

توانایی بازگرداندن عین ماه را ندارد، المام ب  

عنوان را ااری برای  پرداخت م   یا ایمت آن ب 

 .شود حقوق مالک ضروری میحفو و احترام ب  

در وااع، پرداخت م   یا ایمت، ن  تنها جبران 

کند، بلا   خسارت ب  لاحب ماه را مستلمم می

 است.  د نده احترام ب  حقوق مالایت نشان

 د: اصل عدل و انصا 

 انصاف از منرر اقهی عمدتاً در مذنای عدالت ب 

ست. عدالت یک موضو  مستق  اقهی ا کار رات 
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ای است ک  بر ااعده م اب  بلا  ب نیست؛ 

اولین کسی  .موضوعات مختلف سای  ااانده است

مستده بیان بصورت ک  ااعده عده و انصاف را 

است، کاشف الغطاء لاحب تحریر المجل   کرده

و بذد از ایشان ( 105: 1359)کاشف الغطاء،  است

عنوان  قهی، این ااعده ب ا در برخی از کتب اواعد

این  لاًجماا .مستق  ذکرشده استیک ااعده 

: 1364)خوئی،  شده ااعده توسط اقها پریرات 

اتفاق  و مضمون آن مورد عم  اریب ب  (140

ست. انصاف، یذنی ب  شایستگی و ا ارارگرات آنان 

درخور استحقاق  ر کس یا لیمی، با آن راتار 

جتماعی و  کردن و اینا  در مناسبات و روابط

بیذت، می  اردی کنار ی در ارتباط با طحت 

مطابق (. 1/104: 1360)خوانساری،  شود گراشت 

روت ب  نرع  لولولتریناسه ال  عده و انصاف، 

است  بینی کیفر جهت نقض آنآوردن اشیاء، پی 

ترین روت جهت حفو ارزت خاص، و ساده

ضمانت اجرای کیفری جهت  رگون   بینیپی 

کیفری، حقوق رو، رسالت از این .تذرض بدان است

 ا نرع ترین ارزشها و بنیادیترینحفو اساسی

 ای است ک  این امر طبذاً از الوه و شیوه

زاده و  مااران، )احمدی کندتبذیت می منطقی

1401 :6 .) 

در مقام تطبیق ال  یاد شده با مسألة مورد بحث، 

، ب  لموم پرداخت م   یا ایمت رسد ک ب  نرر می

یک  تذر ر رد ماه، عنوان بده از عین در لورت

شود؛ زیرا  اادام عادلان  و منصفان  مطرق می

کننده خسارت  لنین پرداختی ن  تنها جبران

مالک است، بلا  از تضییع حقوق او جلوگیری 

کند. بدین ترتیب، پرداخت م   یا ایمت،  می

عنوان یک عم  منطبق با ال  عده و انصاف،  ب 

 .کند ق عدالت اجتماعی کمک میب  تحق 

 

  عقلو: 

ا میت عق  در  دایت بشر ب  حدی است ک  در 

کنار کتاب، سنت و اجما ، ب  عنوان یای از منابع 

شناسایی احاام شرعی و اقهی شناخت  شده 

در اق ، احاامی (. 107: 1406)محقق داماد، است 

رسد   ا می ک  عق  بدون تای  بر شر  ب  آن

)محمدی، شوند  نامیده می« مستقلات عقلی »

الطلاق مستقلات عقلی  در کنار  (.2/456: 1374

رود.  ب  کار می« استلمامات عقلی »الطلاق 

استلمامات عقلی  ب  تمامی احاامی اشاره دارد ک  

با استفاده از عق  و از آن جهت ک  این احاام 

عقلاً مقدم  یا لموم حاع شرعی  ستند، ب  دست 

 (.2/456: 1374)کاتوزیان، آید  می

ی  ا، حاع عق  را تأییدکننده ااعدهبذضی از اقه

ی اقهی  ترین پشتوان  لا ضرر دانست  و آن را مهع

دانند.  برای ال  اابلیت جبران کلی  خسارات می

ب  اعتقاد آنان، مستند اللی این ااعده عق  و 

محمدی، ؛ 1/312: 1417)مراغی،  بنای عقلاء است

1374 :213.) 

جبران ضرر را ی لموم  دان نیم ااعده لندین حقوق

اند ک   ب  عنوان یک ااعده عقلی مذرای کرده

 ا بر  مورد پریرت عق  ارار دارد. از این رو، آن

این باورند ک  این ااعده ب  دلی  عقلی بودن ، 

ی آن شام  تمامی مصادیق  عمومی است و دامن 

گردد ک  تمامی خسارات  ضرر شده و موجب می

 مان: ان، )کاتوزی اابلیت جبران داشت  باشند

1/156) . 

از نگاه  ،حاع ب  جبران خسارت زیان دیده

از  ؛باشد منطقی میو دانان، امری مذقوه  حقوق

و  آن ک   ر شخص مسئوه اعماه خوی  است

سبب ورود خسارت شده،  ع او  ،لون عام  زیان

: 1386)یمدانیان، خسارت وارده را جبران کند باید 

ر اثر ارتااب بنابراین در ارضی ک  مجرم د (.161
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گردد؛ اائ  شدن سبب ورود زیان ب  غیر میجرم، 

ب  پرداخت م   و یا ایمت ماه در لورت تذر ر 

 باشد. رد آن، مستند ب  دلی  عق  می

 ي: بناء عقلا

در ابتدای استناد ب  بناء عقلا جهت اثبات 

مشروعیت پرداخت م   و یا ایمت ماه در 

لورت عدم اماان رد عین آن، گفتنی است ک  

عقلا در این است ک   ءارق بین دلی  عق  و بنا

 ای منطقی و عقلانی  دلی  عق  ب  استدلاه

اردی اشاره دارد ک  بر پای  تفار و تحلی  

تواند  ر اساس آن، ارد میشخصی استوار است و ب

 ای منطقی و اخلاای دست یابد.  ب  نتایج و کمک

نوعی اضاوت شخصی  ،ب  عبارت دیگر، دلی  عق 

 ای عقلانی و منطقی  و اردی است ک  از توانایی

عقلا ب  توااق و  ءخیمد. در مقاب ، بنا می انسان بر

اهع عمومی میان ااوام و جوامع اشاره دارد ک  بر 

بیات مشترک و درک متقاب  شا  اساس تجر

د نده یک مذیار اجتماعی  گیرد. بنا عقلا نشان می

 ا و اعمالی است ک  مذمولاً از  گیری در تصمیع

عنوان لحیح یا مذقوه   ای مختلف ب  سوی گروه

شود. ب  طور خلال ، در حالی ک   شناخت  می

دلی  عق  بر تفار اردی و منطقی مبتنی است، 

ری است ک  مورد پریرت راتا، عقلا ءبنا

خردمندان یک جامذ  بوده و منطبق بر عق  نیم 

بر اجما  و اهع مشترک جامذ  متای و  باشد می

باشد و این دو مفهوم از نرر منبع اعتبار و  می

سیرۀ  .با یادیگر تفاوت دارند ،استدلاه ۀشیو

مستمرۀ عقلا در عالع این بوده ک  ب   نگام بروز 

چ کوششی ب  منرور جبران حوادث،  مواره از  ی

عقلای جامذ  توااق اند. کردهخسارت، دریغ نمی

دارند ک  در مواردی ک  بازگرداندن عین ماه 

رد م   آن و یا ممان نیست، جبران آن از طریق 

عنوان یک  ب  ،پرداخت مبلغی مذاده با ارزت ماه

تضییع شده در جامذ ، از  اادام ضروری و پریرات 

 آورد. جلوگیری بذم  میحقوق مالک 

از تمامی ادلة مرکور، لنین محرز گردد ک  نرر 

ب  اطذیت لموم جایگمینی م   و یا ایمت ماه در 

جای تردیدی نیست ک  لورت رد عین آن، 

نمود. بایستی ب  این وج  تصریح میاانونگرار می

شاید لنین گفت  شود ک  احوای کلام اانونگرار 

م تصریح، داه بر اقدان رسانندۀ مقصود است و عد

باشد. در این شق از مسأل  در نرر ااضی نمی

ال  مطابق شود ک  پاسخ لنین گفت  می

ب  زبان را اوانین اانونگرار باید  ،شفاایت اوانین

تا شهروندان بتوانند در تدوین کند ساده و روشن 

 ک  واتی؛ از طرای  ا را درک کنند ب  راحتی آن

ان شده و در دسترس اوانین ب  طور واضح بی

 ستند، اماان نرارت بر اجرای آنها و پاسخگویی 

یابد. در نتیج ، ال  شفاایت  مسئولان اامای  می

گراری یک جامذ  دموکراتیک و  ن  تنها بر پای 

عادلان  تأثیر دارد، بلا  بنیاد اعتماد عمومی ب  

 .کند نرام حقوای و دولت را نیم تقویت می

سد ک  با وجود ادلة مطروح ، ربنابراین ب  نرر می

، بازنگری در شفاایت اوانینب  انضمام ال  

 148ماده اانون مجازات اسلامی و  215مادتین 

 یابد. ، ضرورت میاانون آیین دادرسی کیفری

مههاده  2تبصههره تطههابی یهها تعههار   .5-3

 قانون مجازات اسلامی با فقه  215

 مانرور ک  پی  از این ذکر گردید، اانونگرار در 

اانون مجازات اسلامی، اائ   215ماده  2تبصره 

ماه کشف نگهداری ب  این شده است ک  لنانچ  

مستلمم  مین  ، برای دولتشده از جرم، 

یا کسر  و خرابی نجر ب یا مباشد، نامتناسب 

نیازی ب  و برای دادرسی  شود ااح  ایمت آن 

 و  مچنین امواه ضایع شدنی ونباشد حفو ماه 

ب  دستور بنا حسب مورد ، الفسادسریع امواه
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باشد، اائ  ااب  اروت مییا دادگاه و دادستان 

ب  دستور دادستان یا شدن ب  اروت آن ماه، 

از ابهاماتی برخوردار است ک  نیازمند  دادگاه

باشد. اولاً اینا  آیا لرف تحق ق جرم تشریح می

کشف جوزی برای این باشد ک  امواه تواند ممی

اروخت   ب  دستور دادستان یا دادگاهشده از جرم، 

شود؟ آیا این امر، با مبانی اقهی سازگاری دارد؟ 

دادستان یا در لورت م بت بودن پاسخ، نق  

در لدور حاع اروت لیست و مستند ب   دادگاه

  کدام مؤیدات اقهی است؟ 
ازروت امزواه   ک  بر جزواز   جهت شرعیین نخست

ادعای اعِراض  ،رسد ذ ن می ب کشف شده از جرم 

مالایت مجرم نسبت بز    احراز .استمالک از ماه 

مسزئل  در   تزرین ساسزی ا عوایدات حال  از جرم،

مالایززت، گر اینازز  ال   باشززد:مززیاض عراِبحث 

اعِززراض اعززع از د خوآثززار ، نباشدز محرو  اطذی

بزززززاای ی جا بررا مالایت ارتبزززززاط یذنی اطع 

؛ 2/288: 1409گلپایگززززانی، )موسززززوی  اردنمیگر

(. 291: 1414؛ اموینزززی، 2/195: 1403بحرالذلززوم،  

زمزانی مذنزای    ،م   سایر اعماه حقزوای  ،اعِراض

عدم مالایت ه حتمااک  با یابد  حقیقی خود را می

: 1351؛ مامقانی، 128: 1382روحانی، ) نباشد مراه 

ا مزاه  بدیهی اسزت کز  رابطزة مجزرم بز     (. 3/440

تحصی  شده از جرم مشروعیت ندارد و مصزداای  

ای از أاک  ماه ب  باط  است ک  مسزتند بز  ادلز    

 بالباطز   بیزناع  اموالاع لاتأکلوا»شریفة  آی نریر 

 (28)نسزاء/  » مزناع  تراض عن تجاره تاون ان الا 

حرام است. بنابراین با انتفای مالایت مجرم نسبت 

یناز  ازروت   ب  عوایدات حال  از جزرم، ازرض ا  

حال  از جرم، ب  دستور دادسزتان یزا دادگزاه، از    

گردد؛ باب وکالت و نمایندگی باشد نیم منتفی می

لون وکالت و نمایندگی، دائر مزدار اذن از جانزب   

مالک برای تصزرف در مزورد وکالزت اسزت و بنزا      

براینا  عدم مالایت مجزرم نسزبت بز  عوایزدات     

الززت و جززرم اثبززات گردیززد، بزز  تبّززع، نرریززة وک

نماینزدگی دادسزتان یزا دادگزاه، در ازروت مززاه      

 کند. تحصی  شده از جرم، موضوعیت پیدا نمی

رسد این است ک  ارض سومی ک  ب  ذ ن می

بپریریع اادام اانونگرار در لدور جواز اروت ماه 

تحصی  شده از جرم، از باب ضرورت حفو نرام 

باشد، می« حفو نرام»ک  مستنده ب  ااعدۀ 

مقالد تواند می نرری این پریر است؛ توجب 

زیرا ااعدۀ موردنرر، ؛ کند تأمینرا اانونگرار 

را در  احاامی م   لموم مراعات مصلحت عمومی

بذلاوه (. 2/60: 1408، الفهانی غروی)گیرد بر می

رسد اادام اانونگرار از اعطای اینا ، ب  نرر می

اختیار ب  دادستان یا دادگاه در اروت عوایدات 

جرم، از باب امین بودن آنها نسبت ب  ماه باشد؛ 

اانون مجازات  215ماده  2بخشی از تبصره 

حال  تا تذیین  وج  و...... »اسلامی با مضمون 

تالیف نهایی در لندوق دادگستری ب  عنوان 

شا د بر این نرری  « گردد میامانت نگهداری 

 باشد. می

 . نتیجه 6

 215و  214اوانین نا ر ب  رد ماه، اعع از ماده 

اانون آیین  148ماده اانون مجازات اسلامی و 

در جهت احقاق حقوق زیان دیده  دادرسی کیفری

اند، لیان از جهاتی ک  در این نوشتار تشریع شده

نیازمند بازنگری تبیین گردید دو مادۀ اخیرالرکر 

باشند؛ زیرا اانونگرار در این دو ماده، شقوق می

متفر  بر رد ماه را کاملاً تصریح ننموده است و 

« )در ماده( رد امواه و اشیاء مرکور»لرااً از 

اجرای تذبیر آورده است. این در حالی است ک  

مخاطبان بوسیلة اهع آن و  اانون مستلمم درک

اانون( است و این امر )اعع از مردم و مجریان 

پریر قتحق  شفاف و  با نگارت اانونی لریح لرااً

https://wikihoghoogh.net/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%87
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و  یتشفاااز  ب  عبارت بهتر،  رل  اانون .است

تغییر و  از تفسیربیشتری برخوردار باشد، حت الر

خوا د نیم عمر بیشتری و  در امان خوا د بود

. مسألة دیگری ک  مطمح نرر نگارنده در داشت

اانون  215ماده  2ات، تبصرۀ این نوشتار ارار گر

باشد. اانونگرار در این ماده، با مجازات اسلامی می

ک  از طریق جرم  مالییک نگاه کلی، در مورد  

 تحصی  شده، با در نرر گراتن اروضی م  

 یکسرنگهداری ماه برای دولت،   مین  نامتناسب

بودن و سریع الفساد ، خرابیو یا  ااح  ایمت آن

و  حفو ماه برای دادرسیب  ماه، عدم نیاز 

اائ  ب   ،حسب مورد، ضایع شدنی  مچنین

باشد. میب  دستور دادستان یا دادگاه اروت ماه 

مؤیدات اقهی بیانگر این است ک  ب  موشااای در 

دلی  عدم مالایت مجرم نسبت ب  ماه تحصی  

شده از جرم، مشروعیت اعطای اروت این ماه ب  

تواند مستند ب  ااعدۀ میدادستان یا دادگاه، لرااً 

حفو نرام و امین بودن دادستان یا دادگاه نسبت 

 پریر باشد.  ب  این ابی  امواه، توجی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . سهم نویسندگان7

تهی  و تدوین پزژو   حاضزر بوسزیلة نویسزنده     

 انجام گرات  است. 

 . تضاد منافع۸

 دارد. در این مقال  تضاد منااع وجود ن
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 منابع 

 الف. منابع فارسی

 کتاب

سززوء اسززتفاده از  ، بهرامززی احمززدی، حمیززد   -

 .1377، انتشارات اطلاعات :جابی ،حق
مبسززوط در ، جذفززر جذفززری لنگززرودی، محمززد -

انتشززارات گززنج  :تهززران ،ترمینولززوژی حقززوق

 . 1378، دان 
جمذززى از پژو شززگران، ار نززگ اقزز  مطززابق   -

مر ب ا   بیت علزیهع السزلام، ازع: مؤسسز      

دائزرۀ المذزارف اقزز  اسزلامى بززر مزر ب ا زز      

 . 1426بیت علیهع السلام، 

 زززا در ازززانون آیزززین  ناتززز ، علزززی، خزززالقی -

موسسز  مطالذزات و   ، تهزران:  دادرسی کیفزری 

 . 1393،  ای حقوای شهر دان  پژو  

آیزززین  علزززی، ،مهزززاجری ، عبزززاس؛زراعزززت -

، اارسززازان، تهززران: نشززر  دادرسززی کیفززری 

1386 . 

 اززرارداد، از خززارج نالززر، المامهززای کاتوزیززان، -

تهزززران:  مسزززئولیت مزززدنی، اهزززری، ضزززمان

 . 1374تهران،  دانشگاه

محشززای اززانون مجززازات   ، ایززرج، گلززدوزیان -

 1/2/1392اسززلامی بززر مبنززای اززانون مصززوب 

 مززراه مفززا یع جدیززد و اززوانین جمایززی   بزز  

مجمززع علمززی و ار نگززی   :جززابززی ،نپیشززی

 . 1392، مجد
نشزر   :تهزران  ،اواعزد اقز   ن، محمدی، ابوالحسز  -

 .1374، یلدا

 ،اواعززد اقزز ، محقززق دامززاد، سززید مصززطفی  -

 . 1406تهران: مرکم نشر علوم اسلامی، 

آیززین دادرسززی  ، سززیدجلاه الززدین نی، مززد -

 .1387، پایدار ، تهران: نشرکیفری

 ززاى نززو در  مرعشززی، محمززد حسززن، دیززدگاه -

حقزززوق، لزززاپ دوم، تهزززران: نشزززر میزززمان،  

1427. 

اواعزززد عمزززومی  ،، یمدانیزززان، علزززی رضزززا   -

، انتشززارات میززمان: جززا بززی، مسززئولیت مززدنی

1386. 

 مقاله -

زاده، سزززید حمیدرضزززا؛ محمزززودی احمزززدی -

جایگززاه جززانای، ایززروز؛ شززیدائیان، مهززدی،   

، کیفزری ایزران  ال  انصزاف در اقز  و حقزوق    

اصزززلنام  اقززز  جزززمای تطبیقزززی، دوره دوم، 

 . 1401، 101-110شماره لهارم، لفحات 

 و م لزززیر بزززر، مهزززدی؛ خطیبزززی، منیزززره،  -

ایزران،   حقزوق  و اسزلامی  اقز   منرزر  از ایمزی 

مقززارن، سززاه سززوم، شززماره  اقزز  دواصززلنام 

 . 1394، 62-41، لفحات 5

 منابع عربی -ب

متلفززات اززی ضززمان ، احمززد محمززد، سززلیمان -

انتشززارات مطبذزز    :جززابززی ،الفقزز  الاسززلامی

 . 1405، السذاده

حاشزززی  بزززر  ، الزززفهانى، محمزززد حسزززین  -

دار المصززطفى )ص( يحیززاء جززا: ، بززیمااسززب
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 ،وسززائ  الشززیذة، حسزن  حزر عززاملى، محمززدبن  -

 .1409ت، البی مؤسس  آهاع: 

اقزز  الصززادق علیزز  حسزینی روحززانی، لززادق،   -
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ااعززده لا ضززرر و لا ، حسززینی سیسززتانی، علززی -

 :جزززا ترجمززز  اکبزززر نایزززب زاده، بزززی، ضزززرار

 . 1389، انتشارات خرسندی
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مؤسسزززة دار : ازززع ی،المسزززتحدثة للروحزززان 

 . 1382، الاتاب

لغزز  و  یالقززاموس الفقهزز ، بیززابوج ،یسززذد -

 . 1408، دار الفار :دمشق ،الطلاحا

 اززع: المسززائ ، ریززاضسززیدعلى،  طباطبززایى، -

 . 1412الاسلامی،  النشر مؤسس 

، غزززروی الزززفهانی، شزززیخ محمزززد حسزززین  -

 . 1408جا، ، بیحاشی  المااسب

ارا یززدى، خلیزز  بززن احمززد، کتززاب الذززین،    -

 . 1410اع: نشر  جرت، 

ایززومى، احمززد بززن محمززد، المصززباق المنیززر   -

اززی غریززب الشززرق الابیززر للرااذززی، اززع:      

 . 1383منشورات دار الرضی، 

الذقزود   غیلز ، اارپوزآبزادى اموینی، مزلا علزى    -

 . 1414، شاورى :اع ،محش ى قاعاتیو اي

 ،حریزر المجلزة  ، تکاشف الغطزاء، محمدحسزین   -

 . 1359، لماتبة المرتضوی : ااع

اقزز   یازز نیمنززا ج المت قزز، مامقززانی، عبدالل زز  -

، تیززآه البنشززر  :اززع ،نیقززیائمززة الحززق و ال

1351 . 

محمود عبزد الرحمزان، مذجزع المصزطلحات و      -

جزززا: انتشزززارات ذوی الألفزززاظ الفقهیزززة، بزززی

 . 1430القربی، 

ازع:   ،الذنزاوین الفقهیز   ، مراغی، میرعبزدالفتاق  -

 . 1417، مؤسس  النشر الاسلامی

، ازع:  مصزطلحات الفقز   ی، علز  رزایز م ،ینیمشا -

 . 1377نشر الهادی، 

، سزززید محمدحسزززین ،موسزززوی بجنزززوردی -

 . 1419، الهادی :اع ،القواعد الفقهی 

 ،تحریرالوسزززیلةروق الله، موسزززوی خمینزززی،  -

مؤسسزز  تنرززیع و نشززر آثززار امززام     :تهززران

 . 1399 ،خمینی

مجمززع ، محمدرضززا دیموسززوى گلپایگززانی، سزز -

، عیدار القزرآن الازر  : ازع  ی،گزان یالمسائ  للگلپا

1409 . 

نجفززی، محمدحسززن، جززوا رالالام اززی شززرق  -

شززرایع الاسززلام، تهززران: دارالاتززب الاسززلامی ، 

1404 . 
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